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عطف  شیرازه

آفرینش ادبی و زندگی اجتماعی
و  � متفکــران  متــون  ترجمــه  پــروژه  شــرق: 

نظریه پردازان مهم جامعه شناســی ادبیات پروژه ای 
بود که نخســتین بــار محمدجعفر پوینــده به طور 
سیســتماتیک به آن پرداخــت. ازجملــه آنچه در 
راســتای این پروژه با ترجمه پوینده منتشــر شــده، 
می تــوان به «ســودای مکالمــه، خنــده و آزادی» 
(مقالاتــی از میخائیل باختین) و «جامعه شناســی 
ادبیات،  دفاع از جامعه شناسی رمان» لوسین گلدمن 
اشاره کرد. پوینده همچنین «تاریخ و آگاهی طبقاتی» 
یکی از آثار مهم جورج لوکاچ، فیلسوف مارکسیست 
و از نظریه پردازان مهم جامعه شناســی ادبیات را به 
فارســی ترجمه کرده است. کتاب «جامعه، فرهنگ، 
ادبیــات» از دیگــر کتاب های ترجمه شــده توســط 
محمدجعفر پوینده اســت که در آن مباحثی درباره 
جامعه شناســی ادبیات مطرح شده است. این کتاب 
هــم درباره زندگی و آثار لوســین گلدمــن، متفکر و 
نظریه پرداز مطرح حوزه جامعه شناسی ادبیات و هنر 
است و هم شامل مقالاتی از خود او و همچنین یک 
مصاحبــه با گلدمن و مباحثه اش بــا تئودور آدورنو. 
کتاب «جامعه، فرهنگ، ادبیات» نخستین بار سال ها 
پیش به چاپ رســید و اکنون چاپ ســوم این کتاب 
در نشر چشمه منتشر شــده است. بخش اول کتاب 
«جامعه، فرهنگ، ادبیات» به زندگی، آثار و اندیشــه 
لوسین گلدمن اختصاص دارد و شامل مقالاتی درباره 
اوست. «نگاهی به زندگی و آثار گلدمن» نوشته آنی 
گلدمن، میشل لووی و سامی نعیر، «گواهی مختصر» 
نوشــته ژان پیاژه، «چند نکته ی کلی درباره ی لوسین 
گلدمن» نوشــته هربرت مارکوزه، «مفاهیم اساسی 
در روش لوســین گلدمــن» نوشــته میشــل لووی 
و ســامی نعیر، «ســاخت گرایی تکوینی و لوســین 
گلدمن» نوشته یون پاســکادی، «صورت و فاعل در 
آفرینش فرهنگی» نوشــته ســامی نعیر، «گلدمن و 
لوکاچ: جهان نگری تراژیک» نوشــته میشــل لووی، 
«گلدمن و جامعه شناســی شــناخت» نوشته میشل 
لــووی، «نگاهی به واپســین کتاب گلدمن» نوشــته 
ژاک لنار، «جامعه شناســی رمان از نظرگاه گلدمن» و 
«جهان نگری در تئاتر: نگاهی به خدای پنهان» نوشته 
پیر وزیما مقاله هایی اســت که در بخش اول کتاب 

آمده است.
بخش دوم کتاب شامل گزیده هایی از نوشته های 
لوســین گلدمن اســت و مصاحبه ای با او و مباحثه 
گلدمن و آدورنــو. آنچه در این بخــش می خوانید، 
عبارت اســت از: پیشگفتار گلدمن بر چاپ دوم کتاب 
درآمدی بر فلســفه  کانت، «فلســفه ی کلاســیک و 
بورژوازی غربی، انسان چیســت؟ کانت و فلسفه ی 

معاصــر، پیش گفتــار خــدای پنهــان، کل و اجــزا، 
برگزیده هایی از کتاب علوم انسانی و فلسفه، مسائل 
اساســی تاریــخ فلســفه و ادبیات، پیونــد آفرینش 
ادبی با زندگــی اجتماعی، درباره ی میشــل فوکو و 
ســاخت گرایی غیرتکوینی، یادداشتی درباره ی چهار 
فیلم از گدار، بونوئل و پازولینی، مصاحبه با لوســین 
گلدمــن، مباحثــه ی گلدمن و آدورنــو، چند نکته ی 
کوتاه، مســائل جامعه شناسی رمان، جامعه شناسی 
ادبیات: جایگاه و مســائل روش، پیوندهای فلسفه با 
جامعه شناسی، تفسیری بر تزهایی درباره ی فویرباخ 

و واپسین نوشته های گلدمن».
آنچه در ادامه می آید، قســمتی است از این کتاب 
که از مقاله گلدمن با عنــوان «پیوند آفرینش ادبی با 
زندگی اجتماعی» انتخاب شده است: «همان گونه که 
در زندگی نامه ی نویســنده عامل اساسی برای تشریح 
اثر نیست، شــناخت اندیشــه و مقاصد او نیز عاملی 
اساســی برای دریافت اثر به حســاب نمی آید. هرچه 
اثر مهم تر باشــد، با ســرعتی بیش تر با توجه به متنِ 
خودش دریافته می شود و امکانِ تشریحِ مستقیم آن 
به یاریِ تحلیلِ اندیشــه ی طبقاتِ اجتماعیِ متفاوت 
افزایش می یابد. آیا بدین ترتیب نقشِ فرد در آفرینشِ 
ادبی یا فلسفی نفی نمی شود؟ بی تردید نه. فقط این 
نقش، مانند هر واقعیتی، دیالکتیکی اســت و باید در 
همین مقــام در پی درک آن برآمــد. هیچ کس منکر 
این نیســت که آثارِ ادبی و فلسفی حاصلِ کارِ مؤلفان 
آن هاســت. اما این آثار منطقِ خــاص خود را دارند و 
آفریده های خودســرانه نیســتند. نظام فلسفی و نیز 
مجموعــه ی موجودات زنده در اثر ادبی، از انســجام 
درونی برخوردارند؛ این انســجام باعث می شــود که 
آن هــا کلیت هایی را تشــکیل دهند کــه می توان هر 
یک از اجزای شــان را بر مبنای دیگر و به ویژه بر مبنای 
ســاختارِ مجموعه ی نظامِ فلســفی یا اثرِ ادبی درک 
کرد. بدین ترتیب از یک ســو، هرچه اثر عظیم تر باشد، 
شــخصی تر اســت، زیرا فقط فردی بــا توانایی های 
اســتثنایی می تواند جهان نگری ای را که هنوز در حال 
شکل گیری است و در آگاهی گروهِ اجتماعی به روشنی 
آشــکار نگشــته، تا آخرین پیامدهایش بــه تجربه و 
اندیشــه درآورد. اما از ســوی دیگر، اثر هر چه بیش تر 
آفریده ی اندیشــه گر یا نویسنده ای نابغه باشد، بیش تر 
به خودی خود دریافته می شــود و مورخ نیازی ندارد 
به زندگی نامه یــا به مقاصدِ آفریننده ی آن متوســل 
شود. پرتوان ترین شخصیت کسی است که به بهترین 
وجه با آگاهی زنده، یعنی با تمامی وجوه پویا و خلاقِ 

نیروهای اساسیِ آگاهی جمعی، یگانه می شود».

تزهایي در باب 
جامعه شناسي ادبیات

شرق: «درآمــدي بر جامعه شناسي ادبیات» شامل  �
۳۱ مقالــه اســت از ۲۰ متفکر مطرح دربــاره مقوله 
جامعه شناســي که با ترجمه محمدجعفر پوینده در 
نشــر چشمه بازنشر شــده اســت. چنان که پوینده در 
مقدمه کتاب نوشــته است این مجموعه مقالات با این 
امید درآمدي بر جامعه شناســي ادبیات نام گرفته که 
امکان آشنایي اولیه خوانندگان علاقه مند را با تاریخچه، 
ســیر تکامل، جنبه ها، روش ها، نظریه ها و مقوله هاي 
گوناگونِ رشــته نوپا و گســترده دامنِ جامعه شناســي 
ادبیات فراهم  آورد. این مقدمه، جز شرح مقالات مدام 
بــه آثار دیگري ارجــاع مي دهد که دراین باره نوشــته 
شده اند و جزء منابع اصلي این رشته اند. ازجمله آثاري 
از گلدمن و لوکاچ که از ســردمداران جامعه شناســي 
ادبیــات هســتند و خودِ پوینــده آثار اساســي آنان را 
بــه فارســي برگردانده اســت. پوینده معتقد اســت 
مجموعه مقاله درعین حال که کارکرد مقالات پراکنده 
را حفظ مي کند به مثابه یك کلیت، دست کم دو کارکرد 
جدید دیگر نیز دارد: الف. نشــان دادن چگونگي تدوین 
گام به گام بررسي یك مسئله، دشواري هایي که باید بر 
آنها غلبه کرد، وارسي هاي تردیدآمیزي که پیش رَوي از 
خلالِ آنها صورت مي گیرد. ب. روشن کردن ثمربخشي 
و کارآمدي یا برعکس، ســتروني یا بي حاصلي نظرگاه 
روش شناختي معیني. پوینده در همین مقدمه مفصل 
که شــرحي بر مفهــوم «جامعه شناســي ادبیات» و 
معرفي مقالات کتاب است، اشــاره مي کند که سطح 
کنوني پیشــرفت جامعه شناســي ادبیات در ایران که 
مانند بسیاري از دیگر رشته ها و شاید بیش از سایر آنها، 
از ســطح موجود جهاني پایین تر است، آشنایي با این 
نظریــات را ضروري مي کند و هــدف این کتاب کمك 
به همین امر اســت. کتاب شــامل یك پیشگفتار و ۳۱ 
مقاله است. عنوان مقاله نخست که «جامعه شناسي 
ادبیات» اســت نوشــته لوســین گلدمن و چنان که از 
عنوانش برمي آید به ریشه ها و مفهوم جامعه شناسي 
ادبیات مي پردازد. پوینده در شرح این مقالات از مترجم 
فراتــر مــي رود و در مقام منتقدي ظاهر مي شــود که 
وضعیــت ادبیــات و فرهنگ ما را خوب مي شناســد. 
بــراي نمونه ایــن مترجم در معرفي نخســتین مقاله 
کتاب مي نویســد گلدمن از سه نوع پژوهش در عرصه 
جامعه شناســي ادبیات نام مي برد: ۱. مجموعه اي از 
بررســي هاي جامعه شــناختي درباره چاپ، پخش و 
به ویــژه دریافت یا پذیرش آثار ادبي که در اصل همان 
روش هاي دیگر شاخه هاي جامعه شناسي دانشگاهي 
را به کار مي بندد. ۲. پژوهش هایي که به بررسي برخي 
از جنبه هــاي جزئــي متــون ادبي در مقام نشــانه ها 

و فرانمودهــاي آگاهــي جمعــي و دگرگوني هاي آن 
مي پردازد. ۳. جامعه شناسي آفرینش ادبي به معناي 
اخــص آن. این جامعه شناســي که بیشــتر مورد نظر 
گلدمن اســت خود به دو دسته تقسیم مي شود: یکي 
ســنتي و دیگري جدید که با کارهاي لوکاچ آغاز شده 
اســت و مي تــوان آن را جامعه شناســي دیالکتیکي 
ادبیات نیز نامید. اینجاســت که پوینــده با این مقدمه 
دربــاره وضعیت موجود ادبیات ایران نظر مي دهد: به  
گمان او چیرگي در نقد جامعه شناختي ادبیات ایران، با 
روش ســنتي است و ازاین رو به مخاطب تأکید مي کند 
تــا این بخش از مقاله را با ایــن رویکرد بخواند. از این  
هم فراتر، خود پوینده شــرحي بر مقاله اریش کوهلر 
با عنوان «کوهلر: چشــم اندازي نو در جامعه شناسي 
ادبیات» مي نویسد که متصل به مقاله کوهلر؛ «تزهایي 
درباره جامعه شناســي ادبیات» آمده اســت. در کتاب 
مقالاتي هم هســت از متفکران مطرحي مانند تئودور 
آدورنــو با عنــوان «ســخنی پیرامون شــعر غنایی و 
اجتماع»، مقالاتي از میخاییــل باختین؛ «ابله و تاریخ 
خنــده»، «رابله، فرهنــگ خنده آورِ مردمــی، کارناوال 
و رئالیســم گروتسک»، «داستایفســکی آفریننده رمان 
چندآوایی» و «مسئله محتوا، مصالح و صورت در آثار 
ادبی». از جورج لوکاچ بنیان گذار رشته جامعه شناسي 
ادبیات هم چند مقاله روشــنگر آمده اســت: «درباره 
رمان»، «مسائل اساسی درباره مجادله ای بی اساس»، 
«درباره پیروزی رئالیســم»، «زمینه اجتماعی- تاریخی 
تکوین رمان تاریخی» و «آرمــان هنر، خودآگاهی نوع 
بشر اســت». مقاله اي خواندني هم از برتولت برشت 
هســت که «درباره نوشتار رئالیستي» نام دارد و مقاله 
«مســائل نقد ادبي» از آنتونیو گرامشي. به اضافه چند 
مقاله دیگر و منابع و واژه نامه. برخي از این مقالات به 
فراخور موضوعشان از آثار بزرگي گرفته و ترجمه شده 
کــه مترجم در هر مورد آن را ذکــر مي کند و دلیل این 
انتخاب را هم مي نویسد. از اساسي ترین این موارد مقاله 
«رابله و تاریخ خنده» باختین است که چکیده اي است 
از فصل نخســت کتاب عظیم او با عنوان «آثار فرانسوا 
رابله و فرهنگ مردمي در سده هاي میانه و رنسانس». 
پیش از این مقاله خودِ پوینده کتاب «سوداي مکالمه، 
خنده، آزادي» را از باختین به فارسي برگردانده بود که 
نخستین اثر از او در زبان فارسي است. به خاطر جایگاه 
بلند او در نقد و جامعه شناســي ادبي است که پوینده 
چهار مقالــه از او را در «درآمدي بر جامعه شناســي 
ادبیــات» آورده. این کتاب از اوایــل دهه ۸۰ تا امروز از 
جامع ترین منابع درباره جامعه شناسي ادبیات است که 

سیر تحول این مفهوم را نیز نشان مي دهد. 

بعید است کســي عدمِ انتشــار آثار محمدجعفر ۱ 
پوینــده را در یــك دهــه گذشــته جــز ممیزي، 
سیاســت هاي فرهنگــي و روزگار تاریــك ادبیــات در 
دولت هاي احمدي نژاد به منشــأ دیگري نســبت دهد. 
ماجــرا اما، از قرار دیگر اســت. بازار کتاب و نشــر نیز در 
بي نصیب مانــدنِ مخاطبان از ترجمه ها و آثار پوینده کم 
نگذاشــته اند. بازنشرِ «جامعه شناســي رمان» اثر جورج 
لــوکاچ با ترجمه پوینده در نشــر ماهي در ماه هاي اخیر 
مناسبتي شد تا به بازخوانيِ سرنوشت انتشار آثار او و نیز 
شرحي بر این کتاب بپردازیم. جز این اثرِ لوکاچ، سرانجام 
دو کتــاب دیگر نیز از این مترجم فقید در نشــر چشــمه 
بازنشر شد: مجموعه مقالاتِ «جامعه، فرهنگ، ادبیات» 
که چاپِ سومش تابستان امســال درآمد و «درآمدی بر 
جامعه شناســی ادبیات» که پاییز دو ســال پیش تجدید 
چاپ شــد و این هر دو، اوایل دهه هشــتاد در این نشر و 
در قالبِ مجموعه اي ۱۴ جلدي به چاپ رسیده بودند اما 

اینك در دو مجلدِ مجزا درآمده است. 
پوینــده در مقدمــه اش بر ترجمه «جامعه شناســي 
ادبیــات»۱، از رویکــرد متفــاوت لوســین گلدمــن بــه 
جامعه شناســي ادبیات و هنر مي نویســد، اینکه اهمیتِ 
روشِ خاص او در بررســي جامعه شــناختي ادبیات که 
نقطــه  مقابلِ تمام روش هاي ســنتي و آکادمیك بود، در 
این است که مي کوشد پیوند میان صورت هاي هنري را با 
شرایط اجتماعي پیدایش آنها و به بیان دقیق تر پیوند میان 
ســاختارهاي حاکم بر جهان آثار را با ساختارهاي آگاهي 
جمعي یا جهان نگري گروه ها و طبقات اجتماعي روشن 
کند، حال آنکه روش ها و مکتب هاي رایج جامعه شناسي 
ادبیــات پیوندِ میان محتواي آگاهــي جمعي و محتواي 
آثار را بررســي مي کردند. این زمینــه اجتماعيِ پیدایش 
آثار را مي توان به سرنوشــتِ انتشــار آثار پوینده نیز ربط 
داد. زمینــه  و زمانه اي که بر مدارِ نظم بــازار و نه هدفِ 
آگاهي اجتماعــي مي چرخد. آنچــه از مکتوباتِ پوینده 
برجا مانــده چیزي قریب به ۲۸ کتــاب و صدها مقاله و 
پژوهش اســت که جملگي در راستاي تفکر او و باورش 
به آگاهي بخشــي اجتماعي هستند. جز مقالاتش، شمار 
اندکي از کتاب هاي او تا پیش از ۱۸ آذر سال ۱۳۷۷ یعني 
تاریخِ کشته شــدنِ پوینده به چاپ  رسید و بعد از مرگِ او 
برخي از آثارش بازنشر شــدند. اوایلِ دهه هشتاد بود که 
آثاري دیگر از او در ۱۴ عنوان در قالب و فرمي یکدســت 
به رنگ سبز در نشر چشمه منتشر شد: «جامعه، فرهنگ، 
ادبیــات»، «جامعه شناســی ادبیات»، «اگــر فرزند دختر 
دارید...»، «آموزش تربیت کودکان»، «مکتب بوداپست»، 
«جامعه شناسی رمان»، «تاریخ مبارزات فلسفی شوروی»، 
«درآمدی بر جامعه شناســی ادبیات»، «پیکار با تبعیض 
جنسی»، «درآمدی بر هگل»، «پیردختر» بالزاک، «سودای 
مکالمه، خنده، آزادی» باختین، «مقوله  فلســفی معاصر 
شوروی» و «راه زندگی». حکایت انتشار آثار پوینده اما به 
اینجا ختم نمي شود. سالیانِ بعد، یعني یك  دهه اي خبري 
از چــاپ و بازچاپِ آثار پوینده بــه روال و قاعده معمول 
نیست. تا اینکه نشریه اینترنتي «میدان»۲ در گزارشي نشان 
مي دهد جز ممیزي و سیاســت هاي فرهنگي، آنچه آثار 
پوینده را سالیاني به پستوها و بساطِ کهنه فروشان کشانده، 
چیزي جز ســلیقه و خواســتِ ناشــران نبوده و نیست. 
واقعیتي که پرده از وضعیت اخیر فرهنگي برمي دارد که 
بــازار در آن حرفِ اول و آخر را مي زند. از دورانِ پوینده ها 
به این طرف، نظم بازار با همدســتيِ ناشــران و برخي از 
نویســندگان و مترجمان، تنها قاعده حاکم بر ادبیات شد. 
داعیه برخي از ناشران این است که تعدادي از این آثار که 
در دهه هاي هفتاد و هشــتاد فروشِ خوبي داشته، دیگر 
اقبالي ندارد. ناشــران دیگر نیز دلیلــي جز عافیت طلبي 
بــراي توقیف شــماري از آثــار پوینده ندارنــد. «میدان» 
همزمان با انتشــار برخي از آثار پوینــده ازجمله «تاریخ 
و آگاهی طبقاتی»، «مقوله  فلســفی معاصر شــوروی»، 
«سودای مکالمه، خنده، آزادی» در فضای مجازی سراغِ 
این موضوع مي رود که چرا آثار پوینده امکان انتشــار در 
قالب کتاب و در فضاي رســميِ نشــر را ندارند و بااینکه 
برخي از این از منابع مهم در زمینه جامعه شناسي ادبیات 
و فلسفه هستند و چندباري منتشر شدند و اینك در بازار 
کتاب نایاب اند، هیچ نشــري سراغ چاپ دوباره شان نرفته 
است؟ با طرح این پرسش هاست که واقعیات دیگري جز 
ممیزي سر بر مي کند: «طبق قرارداد خانواده  محمدجعفر 
پوینده با نشر چشــمه، قرار بود تا مجموعه  آثار او شامل 
۲۸ جلد کتاب، به صورت یک شکل منتشر شوند که از این 
مجموعه، تنها ۱۴ جلد عرضه شــد. اما به گفته  خشــایار 
دیهیمــی به عنوان وکیل پوینده، انتشــار این مجموعه از 
ســال ۸۱ با قطع کمک وزارت ارشــاد که در قراردادی به 
آن متعهد شده بود، متوقف شد و پیگیری ها نیز نتیجه ای 
نداد. در مراســم دهمین سالگرد محمدجعفر پوینده در 

ســال ۱۳۸۷ نیز صفا پوینده، خواهر محمدجعفر پوینده 
درباره وضعیت انتشار آثار پوینده گفت: تمام این آثار که 
شامل ۲۸ عنوان کتاب می شــوند، در اختیار نشر چشمه 
گذاشــته شــده اند که امیدواریم ناشر نســبت به تجدید 
چاپ این آثــار اقدام کند». در این ســال ها آثار پوینده در 
نشــرهاي مختلفي بدون اجازه منتشر شــدند. دیهیمی 
می گوید: «نشــر چشــمه شروع به انتشــار آثار پوینده در 
تیراژی محدود کرد، هر جلد کتاب در هزار نســخه منتشر 
شد، براساس قرارداد تنظیم شده پانصد کتاب برای وزارت 
فرهنگ  و ارشاد و پانصد کتاب در اختیار نشر چشمه قرار 
می گرفت. قرار بر این بود کمک های مالی وزارت فرهنگ  
و ارشــاد در چهار مرحله داده شــود، اما این کمک های 
مالــی فقط در دو مرحله داده شــد، و دیگــر ادامه پیدا 
نکرد، به همین دلیل نشــر چشمه فقط توانست ۱۴ اثر از 
محمدجعفر پوینده را منتشــر کند، احمد مسجدجامعی 
نیز هیچ توضیحی برای قطع این حمایت مالی ارائه نداد، 
درنتیجه نشــر چشمه نیز نمی توانست بدون این حمایت 
مالی و تنها به واسطه  سرمایه مالی خود به انتشار این آثار 
ادامه دهد.» پس از متوقف شــدن انتشار این آثار، ناشران 
دیگري همچون نشــر فــردای اصفهان بــدون پرداخت 
هیچ گونه حق بازنشــری، آثاری از پوینــده را بدون اجازه 
و با ایرادات بســیار چاپ  مي کنند. در گزارش آمده است 
که روزنامه ایــران در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ در مطلبي با 
عنوان «غبارروبی از کتاب های توقیف شده» خبر از انتشار 
کتاب هایــی مي دهد که پیش از آن مجوز نداشــتند و در 
این میان به  آثار پوینده اشاره مي کند شامل ۱۰ عنوان که 
در دهه هفتاد در نشر چشــمه و انتشارات آرست منتشر 
شده بودند، اما بعدها غیرقابل چاپ تشخیص داده شدند. 
یک سال از روی کار آمدن دولت روحاني مي گذرد، حسن 
کیائیان، مدیر نشــر چشــمه نیز پس از رفــع تعلیقِ این 
نشر در یادداشــتی مي نویسد شاهد تسهیل فعالیت های 
فرهنگی در دولــت جدید  بوده و عقــل و انصاف حکم 
می کند که ضمن اذعان به حســن نیت مســئولان وزارت 
ارشــاد، تعامل حاصله را پاس داشته و به سهم خود بر 
دامنه  آن بیفزاییم. اما پس از این غبارروبي و حســن نیت 
مســئولان نیز همچنان خبري از انتشار آثار محمدجعفر 
پوینده نیســت. کیائیان در گفت وگو با «میدان» مي گوید 
«آثار محمدجعفر پوینده امروز در دست ناشران مختلف 
است، برخی از این ناشران براساس برنامه و سیاست خود 
بخشــی از کتاب های پوینده را کــه در اختیار خود دارند 
چــاپ می کنند و تعدادی را هم چــاپ نمی کنند، برخی 
هم هرچند سال یک بار دست وپاشکسته دست به بازنشر 
کتاب های پوینده می زنند.» او همچنین درباره ممنوعیت 
و منع قانونیِ انتشــار آثار پوینده مي گوید «تا آنجاکه من 
می دانم برای انتشــار آثار پوینده امروز منع قانونی وجود 
ندارد و همه چیز به خواســت، ترجیح و برنامه انتشارات 
مختلــف که این آثار را در اختیار دارند برمی گردد.» از این 
سخنان چند سالي مي گذرد تا خواستِ ناشران به انتشار 

زماني که لوکاچ براي بار نخست «جامعه شناسي ۲ آثار پوینده اندکي مِیل کند. 
رمان» را منتشر کرد، حدودِ پانزده سال از نگارش 
مقالاتِ این کتاب مي گذشت. به خاطر همین وقفه او در 
مقدمه اي بر کتابش نوشت: «در برخورد اول چنین به نظر 
مي رســد که این مقاله ها هیچ امروزین نیستند. موضوع 
و لحن آن ها، دراســاس درخور جَو عام امروز نیســت.» 
امــا لوکاچ بر این باور اســت که معاصریــت یا به تعبیرِ 
پوینده امروزگي این مقالات در این اســت که با برخي از 
جریان هاي ادبي و فلسفي که بابِ آن روزگار به مخالفت 
برخاسته. این چنین زمینه انتشار «جامعه شناسی رمان» 
در اکتبــر ۱۹۵۱، درســت شصت وهشــت ســال پیش 

فراهم مي شــود: اثري که به طور 
دو  تاریخــی  سرراســت، جــدالِ 
مکتب ناتورالیســم و رئالیســم را 
پیــش می کشــد و بــه جانبداری 
از رئالیســم برمي خیــزد، آن هــم 
در دورانــی که پیشــرفت ادبیات 
زیر فشــار  به ویژه  نویســندگان،  و 
متوقف شده:  اجتماعي،  نیروهاي 
«زیر فشار یك ربع سده ارتجاع که 
سرانجام به چهره کریه و اهریمني 
فاشیسم انجامید.» لوکاچ در چنین 
از «رئالیســم  ســترگ»  روزگاري 
مي گوید کــه به گمان او بخشــي 
از فراینــد آزادســازي سیاســي و 
اجتماعــي جهــان اســت، گرچه 

ابرهاي ارتجاع هنوز بر اندیشــه توده هاي عظیمي سایه 
مي افکننــد. لوکاچ همــان ابتدا این مســئله را مطرح 
مي کند که نویسنده کلاسیك تیپیكِ سده نوزدهم، بالزاك 
اســت یا فلوبر؟ او معتقد اســت انتخاب میــانِ این دو 
نویســنده ربطي به سلیقه یا ذوق ندارد، بلکه به مسائل 
اساسي زیبایي شناسي رمان برمي گردد. از اینجاست که 
لوکاچ پاي مارکسیســت ها و تلقي آنان از تاریخ را پیش 
مي کشــد که تفاوتي عمــده با دیگــر رویکردهاي ادبي 
دارد. از منظــر او، تصادفي نیســت که مارکسیســت ها 
در عرصه زیبایي شناســي مدافع آثار کلاســیك هستند 
و البته این میــراث ادبي به هیچ وجــه حاملِ رویکردي 
ارتجاعي یا نوعي بازگشــت به گذشــته نیستند. نتیجه 
ضروريِ نظریه مارکسیســتيِ تاریخ این است که گذشته 
براي همیشــه سپري شــده و بازگشــت ناپذیر است. در 
نظر لوکاچ، تضادِ بالزاك و رمان فرانســه در میانه و آخر 
ســده نوزدهم از منظر زیبایي شــناختي تضادِ دو مکتب 
رئالیســم و ناتورالیسم است. او رئالیسم را برخلافِ باور 
مســلط نَه یك راه میانِ عینیــت کاذب و ذهنیت کاذب، 
بلکه راهِ ســومي مي خواند که به دوراهگي هاي کاذب 
خاتمه مي دهد. «رئالیســم یعني شناسایي این نکته که 
آفرینش هنري نَه برخلاف نظر ناتورالیسم یك میانگین 
بي رمق اســت و نه اصلي فردي کــه خود دچار تجزیه 
مي شود و در اعماق نیستي غوطه ور مي گردد.» رئالیسم 
ســترگِ لوکاچ، انسان و جامعه را از دیدگاهي انتزاعي و 
ذهني بــه نمایش نمي گذارد بلکه آنــان را در تمامیت  
عیني شان روي صحنه مي آورد. این نوع از رئالیسم البته 
مخالفِ رنگ آمیزي هاي مختلفي نیســت که در زندگي 
مدرن گســترش مي یابد، در عین حال ســر آن ندارد که 
تفاوت خلق و خو و حالات روانــي را رَد کند، بلکه تمام 
توش وتوان ادبیات را به کار مي گیرد تا از ترســیمِ «کلیت 
انســان و خصلتِ تیپیك عیني افراد» در آثار ادبي دفاع 
کند، همان انســاني که ادبیاتِ رئالیستي داعیه ساختِ 
آن را دارد. لوکاچ بــراي جاانداختنِ منظورش از بالزاك 
شــاهد مي آورد که در نظر او به شیوه اي پیشگویانه این 
پیکار را در داستانِ تراژي-کمیكِ «شاهکار گمنام» آورده 
است. داســتان، روایتِ تجربه نقاشــي است که سعي 
دارد فرم کلاســیك تازه اي را از راهِ جذبه امپرسیونیستي 
مدرن رنگ ها و حالات رواني خلق کند که دست آخر به 
آشــفتگي مي انجامد. تابلوي قهرمان داستان، فرنهوفر، 
«آمیزه اي آشــفته از رنگ هاي سراپا مغشوش است که 
از میــان انبوه آن ها به عنوان بازمانده اي اتفاقي گوشــه 
پاي یك زن به نحو عالي نقاشي شده و به چشم مي آید.» 
لوکاچ معتقد اســت بســیاري از طرفــداران هنر مدرن 
از تلاش هاي فرنهوفر نیز دســت مي کشــند و به کمك 
نظریه هاي جدید زیبایي شناســي، تأییدي بر آشــفتگي 
احساسات خویش مي یابند. لوکاچ با انتقاد بر ناتورالیسمِ 
زولایي از تن محوريِ ناهنجار ناتورالیسم سخن مي گوید 
که به عقیده او ماحصلِ بازنمایي بي ظرافتِ نویسندگان 
عقیدتي و محافظه کار است که در برابرِ ترسیم حقیقي 
فردیت انسان جامع سختْ ایستادگي مي کنند. «بررسي 
بدون پیش داوري زندگي»، مهم ترین ادله لوکاچ در دفاع 
از رئالیسم است. او باور دارد که درك وضعیت حقیقي 
امور ما را به شــناختي مي رســاند که نزد رئالیست هاي 
بزرگ آغاز و نیمه سده نوزدهم آن همه زنده بود، اینکه 
«همه چیز سیاســي اســت». البته نَه به ایــن معنا که 
همه چیز به طور بي واسطه به سیاست مربوط مي شود. 
بلکه به معنایي که نویسندگانِ بزرگ همچون بالزاك و 
استاندال و تالستوي درك مي کردند؛ اینکه تمام اَعمال، 
اندیشه ها، و احســاس هاي انسان پیوندي ناگسستني با 
زندگي جامعه، با پیکارها و سیاســت آن دارند و به طور 
عیني از همین جا زاده مي شــوند 
و بــه همین  جا منتهــي مي گردد. 
رویکــردِ  بــه  لــوکاچ  اینجــا،  از 
به  نســبت  بزرگ  رئالیســت هاي 
مي کند:  اشــاره  موجود  وضعیت 
آنان به پذیرش تشــریح این وضع 
بســنده نمي کنند، بلکــه در برابر 
آن به اعتراض برمي خیزند: «آنان 
مي دانند که ایــن تباهي واقعیت 
زاده علل  عینــي کــه بي تردیــد 
اجتماعي است، این تقسیم انسان 
جامع به انســان عمومي و انسان 
خصوصــي، در حکــم مثله کردنِ 
وجــود آدمي» و چه بســا ادبیاتِ 
رهایي بخش اســت. اتفاقي که از 

دو ســه دهه پیش به این طرف وجــهِ غالب ادبیات ما 
ادبیاتِ ما در هر سبك و مکتبي، چندي است که ۳      به آن دچار آمد.   

از ترسیم سیماي انسان معاصر یا تمامیت انساني 
که حاملِ خصلتِ تیپیك دورانش باشــد ناتوان است. 
خاصه ادبیات رئالیســتي ما که دست کم از دهه هشتاد 
به این طــرف دیگر زور و توانِ قدیــم را پیدا نکرد و به 
ســنخي درآمد که مي توان از آن به رئالیسم بازار تعبیر 
کرد که بیش از بســتگي به ســنتِ رئالیسم، وابسته به 
بازار است. رئالیست هاي بزرگ تنها تفسیرگرانِ واقعیت 
نیستند که به بازنمایيِ زندگي روزمره بسنده کنند، بلکه 
آنان با انســان محوري خاصِ خود از جداســري زندگي 
عمومي و خصوصي تَن مي زنند و به این پندار ضروريِ 
جامعــه ســرمایه داري و برداشــت ســطحي از ظاهر 
زندگي اجتماعي معترض اند. آنچه نویســنده ایراني دو 
ســه دهه اخیر به آن گرفتار آمد. عمده مکتوبات ادبي 
وطني جز شات هایي از زندگي خصوصي طبقه متوسط 
یا تلاش هاي باســمه اي و زورکي براي نمایشِ زندگي 
مردمان فقیر، حاشــیه اي و تَه شــهري و نیز کوشــش 
ناموفق در اتصال به تاریخ معاصر دســتاوردي نداشته 
اســت. آثار رئالیسم بازار سعي در اعلام وابستگي خود 
بــه یکي از جریان هاي فکريِ راســت یا چــپ دارند تا 
بلکــه از این نَمد براي خود کلاهي بســازند. لوکاچ اما 
ایــن ترفندهــا را و تعلقات به تفکري خــاص را کافي 
ندانسته و از تفاوت عمده زولا و بالزاك در تفکر و در کار 
ادبي مي نویسد. لوکاچ که بســیاري او را چپِ رادیکال 
مي خوانند معتقد اســت تفکر چپِ زولا براي ســاخت 
رئالیسم سترگ کفایت نکرد. زولا نویسنده اي چپ بود که 
روش او بر ادبیات چپ مسلط است. از این رو جانبداريِ 
لوکاچ از بالزاكِ ســلطنت طلب در قبال زولاي چپ در 
وهله نخســت نوعي تضاد مي نمایــد: اینکه لوکاچ و 
همفکرانش خواستار سیاسي کردن ادبیات هستند اما از 
طرفي به ادبیات سیاسي حمله مي کنند. لوکاچ با ارجاع 
به انگلس -کســي که نخستین بار به تضاد میان بالزاك 
و زولا اشاره کرد- پاســخِ این تضادِ ظاهري را مي دهد: 
بالزاك با وجودي که از نظر سیاســي ســلطنت طلب و 
مشروعه خواه است در آثارش توانسته فرانسه فئودالي 
و سلطنتي را افشــا کند و به شیوه اي پُرتوان نشان دهد 
که نظام فئودالي چگونه محکوم به مرگ بوده اســت. 
انگلس، بالزاك را نوعي «پیروزي رئالیسم» مي خواند که 
حاکي از تعصب نویسنده به واقعیت و صداقت اوست. 
عذابِ گذار به تولید ســرمایه داري که بر مردم تحمیل 
شــد در آثار بالزاك به خوبي تصویر شــده و درعین حال 
او ضــرورت این دگرگوني و همزمــان حقیقت تاریخي 
ماهیتِ آن را درك مي کند و از همین جا حقیقتِ راستین 
سرشت مترقي و متضاد ســرمایه داري در آثار او پدیدار 
مي شــوند و از این رو  قهرمانانِ او دســت آخر کســاني 
هســتند که با فئودالیسم و سرمایه داري پیکار مي کنند: 

«ژاکوبن ها و جان باختگان نبردهاي خیاباني». 
دسته اي از نویسندگان ما سالیاني است که از ادبیات 
حرفه اي دَم مي زنند که بي طرف است و در کارِ بازنمایي 
یا قصه پردازي و درگیرِ عناصر داســتان. برخي دیگر نیز 
با جعلِ دوگانه هایي ســعي در تئوریزه کردن رمان ها و 
داستان هاي کم مایه خود دارند. اگر هم تك  وتوك کتابِ 
درخوري در ادبیات ما منتشــر مي شود حکایتِ همان 
«بازمانده  اتفاقيِ» بالزاك است. در چنین وضعیتي چاپ 
و بازچاپِ ترجمه هاي پوینده که حاملِ نقدهاي بنیادي 
از لوکاچ و گلدمن و دیگر متفکران است ضرورت بیشتر 
پیدا مي کند. نویسنده -منتقدانِ چپ نورسیده که ناسزا و 
نوشتن و نوشتن و نوشتن را دستور کار خود قرار داده اند 
و نویســنده-منتقدان راست یا فاشیســت که نوشتن و 
نوشتن و نوشــتن براساسِ دســتورالعمل هاي بازار را 
برنامه کاري خود مي دانند، هیچ یك با حقیقتِ جامعه و 
ادبیات رهایي بخش و خواندن و مداقه در آثار کلاسیك 
و مکاتــب ادبي نســبتي ندارند. لوکاچ نشــان مي دهد 
که چپ بودن شــرطِ ادبیاتِ معترض یا سیاسي نیست، 
همان گونه که چپ ســتیزي ربطي به ادبیاتِ مســتقل 
ندارد و چه بسا رئالیسم بازار خودْ هولناك تر و مخرب تر 
از رئالیســم سوسیالیستي هم باشــد. درنهایت لوکاچ 
مي نویســد «براي نویسنده کافي نیست که فقط نگرش 
سیاسي و اجتماعي روشن داشته باشد، براي او نگرش 
ادبي روشــن  نیز به همان اندازه ضروري است.» در این 
میانه و در غیابِ هژموني نویسندگان، سرنوشت ادبیات 
ما را بیش از هر چیز بازار معلوم مي کند و پیداست که 
در چنین اوضاع واحوالي براي انتشار آثار پوینده معیاري 
جز خواست و سلیقه ناشران ملاك نخواهد بود. آثاري 
که با تعریفِ دوباره مسئولیت ادبیات و توان آن، دستِ 
خالي ادبیات ما را رو کند. پس جاي شکرش باقي است 

که سه اثر از لوکاچ در این بازار منتشر شده اند. 
۱. «جامعه شناســي ادبیات»، لوســین گلدمن، ترجمه 
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